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 𐆱درس�خارج�اصول�آیت�الله�اراکی

 11/1399 /12 :تاریخ درس 62 جلسه  خارج اصول فقه  عنوان درس:

 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
   مباحق قطع  2 عنوان فرعی
 تقسیم قطع موضوعی به لحاظ متعلق  3 عنوان فرعی

 کش زحمت محمد علی  حجت الاسلام   مقرر: 
 

رای حل اشکال دور در اخذ علم به حکم در موضوع حکم، بیان کردند،  روش را ب گفتیم مرحوم استاد شهید دو  
  شود. اخذ می   مجعول علم به جعل، در موضوع    که   معنا ن  د به ای جعل و مجعول بو که روش اول مبتنی بر تعدد  

  دور اتفاق   حکم اخذ کردیم، ر موضوع  را د به حکم  اینکه علم    عین حال در    طریق   از این فرماید  می   ایشان که  
 افتد. نمی 

استاد  بیان شده که عمدتا این اشکال را    ، از حل قه  م طبق مبانی استاد اشکالی به این طری ه گفتی ۀ گذشت در جلس 
ر این  ی صد کنند. زیرا مبنای آقا می   روش وارد ن  وفق مبانی مرحوم آقای صدر بر ای ظله بر  مد آقای حائری  ما  
 لاف اعتباری است مانند ایجاد و وجود. د و اختلاف بین آنها، اخت ت که جعل و مجعول متحدن اس 

داند که مجعول  می   است که ایشان جعل و مجعول را منفک از هم این روش بر مبنای میرزای نائینی قابل طرح  
ۀ فعلیت حکم اخذ کردن  رحلۀ انشاء را در مرحل ۀ انشاء است؛ لذا علم به م ل ح ، مر یت است و جعل ۀ فعل مرحل 

در کنار    تی مبنای آقای صدر که اصلا قائل به این نیستند که مرحلۀ فعلی صور است اما بر بنای میرزا قابل ت بر م 
امی که موضوعش تحقق پیدا  جعلی که شارع انجام داده، هنگ   ایند این فرم می   یشان _ بلکه ا   د وجود دار   انشاء 

به مرتبۀ    کند، نه اینکه خود جعل تطور پیدا کند و می   د، طرفیت جعل تحقق پیدا کرد و طرف جعل به وجود آم 
 . قابل طرح نیست   مبنای شهید   بر این روش    _ لذا   برسد )فعلیت(  جدیدی  

که البته در  ید نیز سازگار باشد  بنای استاد شه کنند که با م می   راه حل را توجیه   خود استاد حائری، طوری این 
اما در تقریر آقای حائری این راه  هاشمی این راه حل مستقیما از خود آقای صدر نقل شده  ی  تقریر درس آقا 

ۀ  ، نه در متن تقریر. خلاص مده است در هامش آ حائری  خواهیم بیان کنیم به عنوان بیان خود آقای  می   حلی که 
 چنین است: این دفع اشکال  

 وان تصور کرد:  ت می   به دو شکل را  حکم، در موضوع حکم  اخذ علم به  
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 : شکل اول 
شود و بگوید اگر علم پیدا کردی، من وجوب را برای  ، متوقف بر علم به آن  این است که جعل الحکم   شکل اول 
.  نم ک می   لق به علم تو »ان علمت بوجوب الصلاة، وجب علیک الصلاة« یعنی جعلم را مع :  کنم می   تو جعل 

جعلی چن  د   ، ین  جعل  محا همان  که  است  است وری  اس   . ل  دور و  استحالۀ  از  قبل  آن،  یعنی    ؛ است   تحالۀ 
اعل تام الفاعلیة با فرض تمام  ظر از دوریت، خود این فعل محال است زیرا این به معنای این است که ف ن صرف 

عبارت دیگر  گری کند؛ ولو آن چیز دیگر اصلا علم نباشد. به  ق بر چیز دی الفاعلیة بودنش، فعل خودش را معل 
و صرف نظر  فی نفسه  ، تعلیق کند   خودش یت  فاعل  ز ی خارج ا رط فعل خودش را به ش ة، فاعل تام الفاعلی نکه ای 

دیگری  معلق بر چیز  تواند فعل خودش را  نمی   و هیچ فاعلی که تام الفاعلیة است محال است  از اشکال دور  
 ست. و خلف فاعلیت او الفاعلیة بودن  کند زیرا چنین چیزی، خلف تام  

اش، صرف نظر  محال است و استحاله   ست، که تعلیق به شکل توقف ا   بنابراین این نوع از تعلیق جعل بر علم 
عل  ، محال است که ف ة بلکه فاعل تام الفاعلی   تناع اخذ علم به حکم نیست از دوریت اوست و مخصوص به ام 

 . خود را بر چیز دیگری معلق کند 
دور  ها راه حل  و این نه تن   در موضوع مجعول، این باشد، ممتنع است اگر مقصود از علم به جعل  نتیجه اینکه  

 ؛ بلکه خودش فی نفسه ممتنع است. نیست 
 م: شکل دو 

خواهد  می   مثلا   ؛ به این معنا که جاعل هنگامی که است ضییقی  ت علم به آن، تقیید    ر ب   تقیید جعل گر  نوع دی 
نی مکلف  یع کنم«؛  می   من وجوب صلاة را بر مکلف عالم جعل » :  گوید می   ول جعل کند، از ا ة را  صلا   ب وجو 

  ؛ برم؛ در اینجا جعل مقید نیست می   وی عالم ا ر گوید من جعل خودم ر می   کند و می   ا تصور عالم به حکم ر 
شده  بلکه از آغاز، جعل به نحو مضیق جعل    و جعل معلق بر علم نشده   معلق بر چیزی نیست   یعنی جعل 

 و این هیچ محذوری ندارد.   است 
پسندد و در این نوع،  می   چیزی را این است که عرف چنین    بر این مطلب   کنم که شاهد می   و این را بنده اضافه 

منتهی    ؛ این مقدار جریمه دارد   ، لان کار بیند مثلا فرض کنید قانونی جعل شود که ف نمی   اعی استحاله و امتن 
 اشد. کنیم که علم به این قانون داشته ب می   ه ریم ا ج کسی ر 
لم به این حکم  ه این حکم است و اگر عا المین ب شود علم به وجوب قصر در سفر، مخصوص ع می   ته مثلا گف 

 از را تمام بخواند، اعاده و قضا ندارد. وجود ندارد لذا اگر کسی جاهل به حکم در سفر نم نبود، وجوب قصر  
غ را تصور  مکلف بال   د توان می   ارد، گامی که هنوز مکلف بالغ وجود ند بنابراین در اینجا همانطوری که شارع هن 

؛  د تواند مکلف عالم را تصور کند و حکم را برای آن انشاء کن می   همچنین   ؛ کند و حکمی برای آن انشاء کند 
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اینگونه است و مثلا  ؛ همانطوری که در سایر قیود  لذا در این صورت، جعل شارع بر چیزی متوقف نیست 
 کند. می   بار شارع حج را بر مکلف مستطیع  

آن  کنیم و  می  ده و ما اضافه صدر و نه آقای حائری به آن اشاره نکر آقای ای وجود دارد که نه در اینجا یک نکته 
یشان این است که هر قیدی که در موضوع  ی نائینی اصلا سازگار نیست زیرا مبنای ا حل با مبنا اینکه این راه  

که در  یعنی هر موضوعی   گرداند می ه قضیه شرطیه بر یشان قضیه حملیه را ب ا گردد و می بشود، به شرط بر اخذ 
  حکمی نسبت به این توقف را ایشان در هر جملۀ حملیه و در هر   . حکمی اخذ شود، حکم متوقف بر آن است 

مثلا وجوب      د ی بار شو ضوع شته باشد که بر مو یعنی هرجا حکمی وجود دا   ؛ هستند   قائل   ، ضوع آن حکم مو 
؛  ط است جوب الصلاة شر و   گوید خود این مکلف، برای می   ان ایش     ه باشیم که بر مکلف بار شود ی داشت الصلات 

یعنی  ] است  و تعلیقی  شود به معنای این است که تقیید، تقیید توقفی  می   در موضوع حکم اخذ لذا وقتی قیدی  
 ئینی سازگار نیست. لذا این نحوۀ بیان اساسا با مبنای میرزای نا [؛  شکل اول همان  

 د. باش   م در موضوع حکم د برای اخذ عل ی تاد شه تواند راه حلی بر مبنای اس می   بله 
ت  گردد که آیا موضوع حکم، در قضایای حملیه، به شرط بازگش می   بنابراین باید گفت اصلا اختلاف به اینجا بر 

 دارد یا خیر؟  
در  تقیید در اینجا تقیید توقفی خواهد شد و به هر نحوی قید  ،  قضیه شرطیه باشد ش به  اگر قضیه حملیه بازگشت 

حکم علی نحو توقف  می که بر این موضوع بار شده،  ع شود، حک ، قید موضو شود، همین که قید   وضوع اخذ م 
اخذ شود،  به عنوان قید  لذا اگر علم در این موضوع  و   شود می   علیه این حکم بر موضوع است و موضوع متوقف 

 گردد. می شود که حکم بر آن متوقف است لذا اشکال دور بر می   قیدی 
 . ردد گ می ف مبنا به این بر بنابراین اختلا 

موضوع    روی این است که آیا   ، تقیید توقفی باشد یا تقیید تضییقی؛ بلکه بحث بر ت که تقیید س ر این نی د ث  بح   
گردد یا خیر؟ اگر بازگشتش به شرط و جزا باشد _ چنانکه  می   یه شرطیه باز به قض   در قضایای حملیه،   حکم 

شود؛ اما  می   ست و دور شود که اخذ علم در موضوع محال ا می   اش این ه گوید _ نتیج می   مرحوم محقق نائینی 
توان موضوع را  می   بر این اساس   در اینجا جریان دارد و ی صدر  ، حرف آقا باشد ن بازگشتش به شرط و جزا  اگر  

 به نحوی تضییق کرد که به توقف برنگردد. 
ترین خاصیت این  ای در سایر مباحث خواهد داشت؛ و مهم رزا اثر ویژه می که مبنای  شود  می   از اینجا دانسته 

برگشتش به توقف حکم بر آن  این است که هر قیدی در موضوع اخذ شود،  برگشت قضایای حملیه، به شرطیه  
ملیه،  اشته باشد، تقیید موضوع در قضیه ح که اگر قضیه حملیه به قضیه شرطیه بازگشت ند لی حا ست؛ در قید ا 

علی    شود می   همانطوری که   ، شود علی نحو التضییق باشد می   ماً به معنای توقف حکم بر آن قید نیست بلکه الزا 
نه اینکه  یعنی  ؛  نه در همۀ موارد اما    ش به قضیه شرطیه باشد د بازگشت توان می   قضیه حملیه ؛ یعنی  نحو توقف باشد 
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  ؛ بلکه گاهی قضیه شرطیه را مولا د ، حتما باید به قضیه شرطیه بازگرد در هرجا قضیه حملیه وجود داشته باشد 
د یعنی گاهی اختلاف فقط اختلاف بیانی است و به جای اینکه بگوید  بیان کن   بارت قضیه حملیه تواند با ع می 

؛ اما روح  مثلا   « زالت عنده الشمس ی  علی المکلف الذ گوید »تجب الصلاة  می   ، « فصل  الشمس    زالت »اذا  
ۀ  روح جمل گوییم  می   کار با معنای جمله داریم و صه اینکه ما  روح تعلیق توقفی است. خلا در اینجا همان  

   . تفاوت دارند   اً ت و جوهر فاوت اس ح جملیه شرطیه مت حملیه اساساً با رو 
  ای ه از حرف   . دانم نمی   ، حال اینکه خود ایشان به این ملتزم باشد یا نه، ید صدر به اینجاست مبنای شه برگشت    

]خطاب  ما  لذا  .  طیه بازگشت دارد بول دارد که قضیه حملیه به قضیه شر خن میرزا را ق آید که ایشان س می ایشان بر 
شرطیه قائل    ه حملیه به قضیه به مبنای مرحوم نائینی در رجوع قضی   شما شود  نمی   گوییم می   [ به شهید صدر 

زیرا معنای اینکه    ید و در اینجا بخواهید به این نحو راه حل ارائه دهید که بگویید تقیید، تقیید تضییقی است باش 
به  که هر تضییقی که در موضوع اخذ شود، بازگشتش    است   ، این بازگشت قضیه حملیه به قضیه شرطیه است 

 قی است. تقیید توقفی و تعلی 


